" بازگويی يک حقيقت " 1 / فريبا مرزبان 



نگارش تاريخ همواره به دست کسانی انجام شده که در اختيار و خدمت حکومتها بوده اند. به همين دليل، تاريخهای نگاشته شده را "حکومتی" می نامم. اين تاريخها در کلاسهای درس در مدارس تدريس می شوند و من همه آنها را نفی می کنم. 
می دانيم که تاريخ نگاری بايد کاملاً بی طرفانه، بدون تحليل شخصی و به دور از اعمال نظرات کين آلود و حسادت و نيز فراسوی عقايد و گرايشهای سياسي، قومی و مذهبی نگارنده باشد. تاريخ بی طرف، کيمياست. 
خاطره نويسی را , تاريخ زنده , می دانم. خاطره نويسی بخشی از حقيقت زنده است. خاطرات مستند را والاتر و بالاتر از تاريخ حکومتها می شمارم. در ذهن من، يکی از مطمئن ترين منابع برای دسترسی به آنچه درگذشته به وقوع پيوسته، کتاب خاطرات است. خاطرات واقعی ترين بخش تاريخ است که نويسنده آن در قلب رويداد حضور داشته و تلخی و شيرينی لحظات را با تمام جسم و جان خود تجربه کرده است. (کتاب تاريخ زنده، جلد اول، مقدمه) 
با نگارش اين مقدمه از ابتدا هدفم مشخص است و مشخص تر اينکه از چه می نويسم؟ 

در مقاله ای تحت عنوان " با ياد اشرف فدايی" به بيان چند موضوع پرداخته ام که ضرورت پرداختن به آن را احساس می کنم. اين مقاله که حقيقت، بخشی از تجارب منِ نويسنده است، از زندانهای زنان در جمهوری اسلامی ايران. موضوعات مطرح شده در اين مقاله، بر انگيزاننده، عده ای موافق؛ آنها که تجربه کرده اند و می دانند چه می نويسم و عده ای مخالف که نه مخالف سياسی! از ديد من آنها افراد سياسی نيستند بلکه افرادی مذهبی و نظامی کار هستند. در ميان نظامی کاران حرفها و روايت های مختلف را به نويسنده مقاله (اينجانب) نسبت داده اند؛ که از ميانِ آن پيامها و نظرات خوانندگان، تعدادی با دلسوزی به ختم موضوع پرداخته اند. 
اينک در واکنش به حرافی ها و بی احترامی ها، تخريب شخصيتها، پازدن به آرمانها و نسبت های ناروای ديده شده، در سايت به اصطلاح سياسيِ ديدگاه می گويم: سکوت کافی است؛ نسبتهايی که برازنده افرادی است که اين چنين می نويسند. ظاهراً، عده ای نمی خواهند قبول بکنند که هر نويسنده در انتخاب موضوع آزاد است و دلايل انتخاب مطالب نوشته شده، به شخص نويسنده مربوط است و بس. دوستان توجه کنيد: کنکاش و مانع شدن، سانسور محض تلقی می شود! 
در نظر بايد داشت که برای نوشتن، نبايستی اجازه گرفت و اجازه نامه صادر کرد؛ خواه عده ای را خوش بيايد خواه نه. من برای نوشتن از کسی ايده و اجازه نمی گيرم و البته برای رضايت خاطر عده ای و خود شيرينی نزد ديگران نمی نويسم. همه آنچه را که می نويسم بخشی است از حقيقتی تلخ، اما زنده؛ ادعاهايی که ميکنم نه داستان هستند و نه تهمت و ناسزا. کار تحقيقی هم انجام نمی دهم زيرا که در رابطه با پديده زندان، در خود اطلاعات و تجارب کافی اندوخته دارم. به ثمره تحقيق ديگران هم که می رسم و آنها که پند می دهند پرس و جو کنيد؛ بيش از تحريف، کتمان، پرده پوشی بر حقايق و شعار نمی بينم. 

آنچه معمول است نويسندگان و مستند نويسان پس از انتشار مطالب شان، با مخالفت هايی از سوی افراد مختلف در جامعه روبرو می شوند؛ من هم از اين دست واکنش ها به دور نيستم. در نتيجه برای حفظ مستند نويسی که به انجام آن اقدام کرده ام، در پروسه عمل مخالفانی دارم؛ چرا که، در نوشته های من، منافع مخالفان، تامين نمی شود. 
با توجه به اين جمع بندی نبايد منتظر بود که کتابهايی که بر اساس حقايق و خاطرات از تاريخ سياسی کشورمان نوشته می شود، تامين کننده خواست همه افراد و گروهها باشد. در اين شيوه از نگارش، همه سعی من بر اين بوده است که اهميت های لازم را برای جمع کردن بار مثبت و منفی وقايع قائل بشوم. 

دوستان، رفقا، بهتر است، همه متفق باشيم به اينکه، هر نويسنده به مجموعه نظرات، افکار و تجربه های خودش می پردازد. خودخواهی ها را کنار بگذاريم، حقوق ديگران را از بين نبريم، تعيين موضوع و تعيين تکليف، دخالت در نوشتن و ديدگاههای ديگران است و عمل پسنديده ای نيست. هر نويسنده به نقطه نظرات خودش توجه می کند. مگر، کسي، به استخدام محلی يا اداره اي، حزب سياسي، سايت يا شخص خاصی باشد؛ که در ازای دريافت مبلغی پول برای آنها بنويسد و بر اساس نظرات آنها مطالبش را تهيه بکند؛ بدان معني، که هرچه از او خواستند، به انجام آن تن در بدهد. 
آنچه مسلم است اين است، که، اين گونه اعمال از من بر نمی آيد. من نه حقوق بگير کسی هستم و نه نوشته ها و نظرات گروه يا دفتر خاص سياسی را تائيد و تکثير می کنم! من نويسنده هستم، وقايع نگار هستم؛ بدان معنی که برای خودم و آگاهی و اطلاع ديگران است که اقدام به روايت بخشی از تاريخ سياسی کشورمان کرده ام! نه برای جلب رضايت کسانی می نويسم و نه با تملق دادن عده ای به مداحی کردن افتاده ام. در تاريخ سياسي، که من به دست گرفته ام، بخشی از نيرو و مسائل ما به حاکميت جمهوری اسلامی مرتبط است که برای بقائ خود از هيچ جنايتی فروگذاری نکرد؛ و بخش ديگر آن، پرداختن به موضع گيريها، چگونگی روابط، بويژه وقايع درون زندان، تحليلها، ديدگاهها و حرکتهای اشتباه جريانات سياسی را شامل می شود. 
به جرأت می گويم که، "تاريخ زنده "تنها کتاب نوشته شده از زندانهای ايران است که ضمن تقدير و يادآوری مبارزات ديگر هموطنان با ديد انتقادی به وقايع در آن پرداخته شده است. 
دوستان من، همانطور که به ضعفها و قوتهای خودم می پردازم و از ذکر آنها ابايی ندارم به همه وقايع پيرامونم که شامل افراد و شخصيت های مختلف هم می شود می پردازم. نام مجاهدينی که باعث دردسر برای ما کمونيستها بودند را تکرار می کنم و به همان شکل از نام بريده های کمونيست خودداری نمی کنم. از ديد من، بريده، بريده است؛ خائن خائن است چپ و راست ندارد؛ فقط لازم است نگاهمان را بازتر بکنيم و همه آنها که خيانت کردند و آنها را که حقی دارند فراموش نکنيم. اعمال بريده ها و يا آن دسته از زندانيانِ مجاهد که با بريده ها تفاوت نداشتند را، توجيه و انکار نکنيم. 
در مقاله با ياد اشرف فدايی به چگونگی تشکيل بند قرنطينه پرداخته و همچنين تشکيلات درون زندانِ زندانيان مجاهد و همکاری سه تن از مجاهدين که يکی از آنها اعدام شده است را مطرح کرده ام. خانمی با نام راضيه متينی در مقاله ای تحت عنوان بيعدالتی تا کجا، ضمن اظهار بی اطلاعی از وجود بند قرنطينه، ادامه داده اند که کسی به نام فريبا مرزبان در بند تنبيهی نمی شناسد. 
لازم به يادآوری است که شروع تنبيه در بندهای زنان از اواخز ارديبهشت ماه 1361 آغاز شد و در خرداد ماه شکل جدی تری به خود گرفت. مسئولان زندان، تعدادی از زندانيان بند 4 عمومی را به بند ما که 8 مجرد خوانده می شد؛ منتقل کردند و آنها را در سلول 7 و 8 جای دادند؛ سپس تعدادی از زندانيان کمونيست مخالف حکومت را در سلول شماره 6 حبس کردند و من جزء آنها بودم. از لحظه ای که سلول ها بسته شدند تنبيه و دوران قرنطينه آغاز شد و ما روزی سه بار به بيرون از سلول می آمديم برای صرف غذا و استفاده از دستشويی. ابعاد سلول ها 2x 3 بود و ديری نپائيد که جمعيت حاضر در قرنطينه به بيش از 300 نفر رسيد. (تاريخچه قرنطينه) ]به چگونگی وقايع و ايام در قرنطينه در جلد دوم کتاب تاريخ زنده پرداخته ام[ 
در کتاب های مختلف در باره قرنطينه مطالبی نوشته شده است که خانم متينی را به مطالعه آنها تشويق می کنم. ظاهراً ايشان در زندان بوده اند اما، در خواب بسر برده اند! 
خانم متينی من هم شما را نمی شناسم و مطمئن هم نيستم که با نام واقعی خودتان هستيد. نام من، حقيقی است و در همه جا و همه نوشته هايم، با افتخار، از نام خودم استفاده می کنم. در بند هشت مسئوليت فروشگاه بند و خريد و تحويل اجناس بند به عهده من بود. با فرض بر اينکه در بند قرنطينه بوده ايد، چطور ممکن است آنقدر فراموش کار باشيد که حتی به خاطر نياوريد چه کسی نوار بهداشتی مورد مصرف شما را با سختی از توکلی (مسئول آشپزخانه و تدارکات واحد 3 قرلحصار) می گرفت و در ميان زندانيان سلول های مختلف تقسيم می کرد؟! 
اگر در بند قرنطينه زندانی بوده ای و نام قرنطينه را تا کنون نشنيده باشي؛ (همانطور که در مقاله تان نوشته ايد) پرسش اين است که برای چه در زندان بوده اي؟ 
لازم است بداني، آنها که دستگير و زندانی نشده اند؛ بهتر از شما قرنطينه و فضای آن را می شناسند. اگر کسی زندانی بوده و در بند تنبيهی هم بوده است چنين ادعايی بکند، به ادعاهايش می بايست شک داشت. دوست عزيز، منفعت شما در همين است که اکنون هم نشنوی و من می نويسم؛ بهتر است همچنان در بی خبری بمانی! 
کسی که ادعا بکند و نام بند قرنطينه را نشنيده باشد و همچنين مسئول خريد و تحويل اجناس بند را نشناسد يا به عمد به خاطر نياورد؛ همان به که در خواب و فراموشی بسر ببرد و من و قرنطينه و شرايط سخت آنجا و شب های بی نهايت و بيداري، شبهای سينه خيز رفتن را به خاطر نياورد. خانم، که با نام مستعار راضيه متينی دلخوش هستی از اينکه مطلبی نوشته اي؛ ظاهراً، در طول سالهای زندان، زنگ شما به صدا در نيامده است. می دانی چرا به صدا در نيامد؟ زنگ شما نه زنگ اخبار و نه زنگ اخطار، بلکه زنگ خرابی و پوسيدگی است!! و اين پوسيدگی همواره در درون تاريخ ما نهفته بوده است که دهان به دهان، گوش به گوش و چشم به چشم به خطا نقل و ديده شده است. 

در مقاله" با ياد اشرف فدايی" نوشته ام که:" اشرف 6-7 ماه به همراه 16 نفرِ ديگر که فروزان عبدی (به هنگام قتل عام زندانيان در سال 1367 اعدام شد) و دو تن از هواداران سازمان پيکارِ جزء آنان بودند (هم اکنون خارج از کشور هستند) در توالت های زندان قزلحصار واقع در بخش اداری واحد 3 در حبس بود. 
در آن ايام، ما چپها را شکنجه می دادند تا نماز بخوانيم و به فرامين مذهبي، بها بدهيم؛ اين در حالی بود که زندانيان مجاهد نماز می گذاشتند و گروهی از آنان با زندانيان چپ، نجس و پاکی را رعايت می کردند و مجبور بودند در همان محل نماز بگزارند و روزه داشته باشند ". 
پيشنهاد می دهم يکبار ديگر مقاله را بخوانيد؛ چون متوجه مطلب نشده ايد! مسئله بر سر برگزاری نماز يا فرايض مذهبی مجاهدين نيست، من در مقاله ام گفته ام که حاج داوود زندانيان و مجاهدين را در اين شرايط قرار می داد و آنها در همان محل به نماز می ايستادند. در نوشته ام، ادعا نکرده ام که به خواست مسئولين زندان نماز می گذاشتند. اعتقادات مذهبی مجاهدين را مطرح کرده ام و قصاوت و بی رحمی زندان را می گويم که ما چپها را شکنجه می دادند که به نماز به ايستيم و اين در حالی بود که اين زندانيان نماز می خواندند و در آنجا حبس بودند. 
دوست عزيز، نه من، منکر مذهبی بودن مجاهدين هستم و نه مجاهدين چنين انکاری کرده اند اين نکته ای است قابل قبول؛ افراد مذهبی به انجام فرايض دينی شان می پردازند و مخالفتی با اعتقادات شخصی آنان در ميان نيست مسائل چيزهايی به جز اين است: در زندان همه مجاهدان به هنگام ورود و خروج شکنجه گران صلوات سر می دادند؛ توجه کنيد و به خاطر بياوريد؛ صلوات برای سلامتی شکنجه گری با نام داوود رحماني، معاون او احمد و توکلي، ناصريان، موسوی (دونژوان معروف در زندان) و ... 
حرف و پرسش من متفاوت است، در آن سالها برای سلامتی خمينی و ساير سرکوبگران صلوات داده می شد و بر عکس برای مخالفان رژيم، شعار مرگ سر داده و نابودی چپ و راست خواسته می شد و يک سَره، شعار مرگ بود که طنين انداز شده بود و همه جا شنيده و خوانده می شد! 
آيا سر دادن صلوات برای شکنجه گر از فرايض دينی مجاهدين است؟ دستور تشکيلاتی است؟ يا اشتباه از سرخطان مجاهد درون زندان است؟ کداميک از سه گزينه صحيح می باشد؟ 

در سايت سياسی و معتبر روشنگري، در بخش نظرات خوانندگان، پروين نامي، دهان به تهمت و ناسزا گشوده و اظهار داشته اند: که اينجانب با خواندن نمازهای تاکتيکی و انزجار نامه های چندين صفحه ای از زندان آزاد شده ام. خانم پروين شما مرا نمی شناسيد از کجا می دانيد که نمازهای آنچنانی و انزجارهای آنچنانی نوشته ام؟ 
دوستان مهاجم، من با هرگونه عمليات نظامی مخالف بوده و هستم. و تن به هيچ اقدام تاکتيکی ندادم تا شما ببينيد و بنويسيد. حدود چهار سال از دوران حبس ام را در انفرادی های زندان گوهردشت (2 سال و 7 ماه انفرادی) و بند تنبيهی (قرنطينه و توالت) گذرانده ام. 
پروين، رنگ زندان را نديده ای و زندان هم رنگ شما را نديده است و گرنه می دانستی که انفرادی يعنی چه و چگونه جايی است؟ در انفرادی کسی به جز من نبود که نياز باشد، در نزد او، حفظ ظاهر بکنم و تاکتيکی نماز بخوانم. در مجموع، ما چپ ها با تاکتيک هايی که به دادستانی کمک می کرد تا بدان وسيله، جو فشار را بر زندانيان بيشتر بکند؛ موافق نبوديم، نه تنها دامن نمی زديم بلکه از انجام آن خودداری می کرديم. از همين رو، تضادهای حرکتی ما با بخشی از زندانيان مجاهد ديده می شد. مگر استثناهايی در ميان ما بودند و يا مواردی پيش می آمد که انتخاب روش مقاومتی متفاوتی را بر می گزيد. 
خانم پروين که برای شما لقبی بهتر از مهاجم سراغ ندارم ضروری است بدانيد، با تشکيل بند قرنطينه و شکست داوود رحمانی در پيشبرد اين پروژه؛ از سوی مسئولان زندان، از زندانيان که عمدتاً هوادار مجاهدين بودند اعلام انزجار خواستند. مسئولان زندان با توجه به عملکرد توابين تاکتيکی در زندان و مواضع نظامی سازمان مجاهدين از زندانيان مجاهد همکاری بيشتری با دادستانی انتظار داشتند. کسانی که نپذيرفتند در زندان ماندند و برای مدتی از سوی مسئولان زندان با آزاد شدن آنها موافقت نشد. در مورد زندانيان چپ هم همين گونه عمل می شد؛ با توجه به اينکه، زندانيان چپ اعتقادی به مشی مسلحانه نداشتند و آن را جدا از توده ها ارزيابی می کردند. ديگر اينکه چپها، مسائل درون زندانِ زندانيان مجاهد از قبيل توبه تاکتيکی و تشکيلات درون زندان را به دنبال خود به يدک نمی کشيدند. 
پس از تغييراتی که در سطح زندانها شد از سال 1364 به بعد، برای بسياری از زندانيان نوشتن انزجارنامه شرط آزادی نبود. بسياری با سپردن تعهد از زندان آزاد شدند و يا سند و وثيقه سپردند. من در پائيز 1365 به قيد سند و ضمانت و تعهد مبنی بر اينکه بر عليه جمهوری اسلامی فعاليت نکنم از زندان آزاد شدم. در همان پائيز نامه ای دريافت کردم و بر اساس آن خودم را به دادستانی شهرستان خرم آباد معرفی می کردم و آغاز درگيری ها و مسائل جديدی بود. 
خانم محترم، اگر با من بوده ای می بايست بدانی که مرا به خاطر وضعيت بد جسمانی از زندان آزاد کردند و ديگر اينکه هرگز در طول سالهای زندان برگه ای مبنی بر ميزان محکوميت رويت نکردم و بدون ابلاغ حکم در زندان بودم تا سرانجام آزاد شدم. 
من از زندان نه به مرخصی آمدم و نه از مرخصی به خارج از کشور. انزجار نامه از چه چيز می بايستی بنويسم؟ من هر آنچه را که امروز می گويم 20 سال پيش و پيشتر گفته و مدعی مخالفت با آن شده ام. 
مرا نمی شناسي، اما اظهار داشته ای که انزجارنامه چند صفحه ای نوشته ام!! پاسخگو باشيد ؛انزجارنامه من کجاست که بدين گونه مدعی شده ايد؟! انزجارنامه ی من در کجا و چگونه به رويت شما رسيد؟ در شعبه بازجويی کار می کرده ايد و نزد شما بوده است؟ شايد، يکی از توابين تاکتيکی باشيد که در شعب بازجويی کار می کردند و دسترسی به پرونده متهمان داشته ايد! ضرورتاً بدانيد، آنچه که درخور شخصيت و موقعيت خودتان است به ديگران وصله می کنيد تا پرده ای ديگر بر حقايق بکشيد؟ 
خانم مينا انتظاری مدعی شده است که او را به به مرخصی بيرون از زندان فرستادند و بسياری ديگر از زندانيان را بدون دريافت سند و وثيقه از زندان آزاد کردند؛ آيا در اين موارد برای شما سوالاتی پيش آمده است؟ خانم انتظاری را که مجاهد است، مورد حمله قرار داده ايد يا خير؟ آزادی اش را، که ظاهراً بدون قيد و شرط بوده است امر بديهی دانسته ايد و مسلسلتان چپ ها را نشانه رفته است! 
در سال 1358 به هنگام سرکوب روزنامه آيندگان، خمينی گفت: بشکنيد قلمها را. اينک، نوبت شماست که با چماق بشکنيد قلمها را. همان چماق بدستان جلوی دانشگاه و نقاط مختلف کشور. 

آيا اعتبار و تعصبی را که برای ليست اسمی و گروهی خود قائليد برای سايرين هم قائل هستيد؟ آيا در مقابل، اشتباه و توجيه که برای خود محفوظ می داريد؛ خود را به همان ميزان ملزم به اعتراف می دانيد؟ چند درصد برای ديگران اين حقوق را محفوظ داشته ايد؟ آيا آزادی بيان و عمل را همانقدر که برای خود می خواهيد برای سايرين هم می خواهيد؟ آيا در قضاوت هايتان، نسبت به ديگران هم همين گونه قضاوت می کنيد که هم فکران خود را توجيه می نمائيد؟ آيا حق آزادی بيان و بروز مخالفت را به ديگران هم می دهيد يا اينکه همه حقوق از آن عده ای است که جمعيتشان بيشتر است؟ 
دوستان، رفقا، همه آنها که زندان بودند آشنايان و هم مدرسه ای های ما بودند؛ همه آنها که به دست رژيم جنايتکار جمهوری اسلامی اعدام شدند از دوستان، آشنايان و هم بنديان ما بودند؛ آنها از کره خاکی و سرزمينی ديگر نبودند و آنها که در زندان بريدند و خيانت کردند از ميان ما بودند! باز نشدن وقايع زندان، از زندان، غول بی شاخ و دمی ساخته است و هر کس از آن سخنی بگويد؛ در نزد بعضی از خانم ها و بويژه آقايان، جنايت مرتکب می شود. آنها بر اين باورند که کسی نبايد بر خلاف ادعاها و گفته های شان سخن بگويد. چرا؟ واضح است آنها درصدد هستند زندان را با تصورات و خواسته های خود به ديگران بنمايانند و تا آنجا که می توانند از بروز حقايق به بيرون جلوگيری کنند. 
اين را بدانيد با فرياد مرگ بر فريبا مرزبان حقايق درون زندان ناپديد نمی شود، همانطور که خمينی سالها گفت: مرگ بر آمريکا. آيا آمريکا مرٌد؟ 
مقاله با ياد اشرف ضميمه است، آنچه را گفته ام دوباره بخوانيد. دوستان من، ما رژيم جمهوری اسلامی نيستيم که همه چيز را کتمان کنيم و نگذاريم حقايق فاش بشود. حقايق درون زندان با صداقت و صراحت من و شما به بيرون منتقل می شود. 
رفيق و هم بند زنداني، ما دشمن هم نيستيم به يکديگر تهمت نزنيم. عده ای در زندان مرتکب چنين اعمالی شده و از ميان آنها چند نفر اعدام شده اند؛ با انکار و بی حرمتی کردن و لقب های ناروا دادن چيزی تغيير نمی کند. اينها همان حقايق تلخی است که بازگويی آن باعث رنجش واقع بينان برای نسلهای کنونی و آيندگان تبديل گشته است. اينها همان حقايق تلخ، اما روشنی است که به عمد و با آگاهی به خلاف تصور می شود. 
نقابها را از چهره برداريد، سپس اذان بدهيد؛ پس از آن بر بالای منبر برويد خطابه و مرثيه بخوانيد. 
ادامه دارد. 
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" با يادِ اشرف فدائی" 
فريبا مرزبان 
تابستان 1361 شمسی بود و من در سلول شماره شش در بندِ قرنطينه زنان، در زندان قزلحصار بودم. ابتدا سه سلول 6، 7 و 8 در قرنطينه بوديم. هر چند روز در ميان، ميهمانان تازه واردی را برای تنبيه، به بندِ ما منتقل می کردند؛ اين زندانيان از بندهای مختلف زندانِ قزلحصار، به جمع ما تنبيهی ها افزوده می شدند و گاه نيز ديده می شد، که تازه واردين از زندان اوين هستند. داود رحماني، لمپن تمام عيارِ زندان، تصميم گرفته بود که زندانيان زن را در هم شکند. او تصور می کرد که با تشکيل قرنطينه می تواند ما را به زانو در آورد. با اقدام به اينکار، دو هدف را پی می گرفت، اول اينکه زندانيانِ کمونيست مخالف رژيم، که مواضع شان علنی بود را، مجبور به انجام فرايض دينی نمايد؛ مسلمان بشوند، از مواضع گروهی خود دست بردارند و اظهار ندامت بکنند. 
دليل دومِ برپايی بندِ قرنطينه، پی بردن به تشکيلات درونِ زندانيان مجاهد در زندان و از ميان آنها توابين تاکتيکی بود. تعدادی از زندانيان مجاهد در زندان کار می کردند و به عنوان مسئول بند، همه کارها و ملاقاتهای زندانيان را کنترل می کردند. (عفت خليلي، شکر محمد زاده ، فرزانه عموئی از عاملين اصلی بودند و بعدها در زندان دفاع از سازمان مجاهدين نکردند، در عوض، مواضعِ جمهوری اسلامی را پذيرا شدند و بر همين اساس برای فرار از شکنجه و حفظ جانشان اقدام به همکاری کامل با مسئولان زندان نمودند. با استناد به گزارشهای آنها، بسياری از مجاهدان و کمونيست ها تحتِ شکنجه قرار گرفته و تعدادی نيز اعدام شدند) 

ديری نپائيد که جمعيت محکوم در قرنطينه به 300 نفر رسيد. مسئولين زندان برنامه داشتند که با افزايش فشار بر ما، از مقاومت در زندان جلوگيری بکنند، اما، نمی دانستند که بند قرنطينه ايده آل همه زندانيان مخالف حکومت بود و در ميانِ زندانيان، بند هشت يا قرنطينه، منطقه آزاد شده لقب گرفته بود. زندانيان حاضر بودند در قرنطينه بمانند ولی به خواست رئيس زندان تن ندهند. قرنطينه 11 سلول حدوداً 2 x 3 متر داشت و در هر سلول 27 تا 32 نفر را حبس کرده بودند. در سلول به دليل کمبود جا نمی توانستيم بخوابيم؛ نشستن هم شيفتی انجام می شد و همه ساعات روز، تعدادی از زندانيان به صورت ايستاده در سلول ها ديده می شدند. 

در يکی از همين نقل و انتقالات اشرف فدايی را، به بند ما منتقل کردند. او را از قديم می شناختم. از وقتی که دستگير شده بودم فرصت ديدار او را نداشتم، از طريق همکار (يکی از دوستانم که او زندانی بود) می دانستم که اشرف هم بازداشت و در زندان بسر می برد. 
آن روز گرمِ تابستانی که او را در زندان ديدم با فرياد به سمتم آمد و گفت: ارباب کجا بودی تا حالا؟ می دانستم گرفتنت؟ دستهايم را بر اطراف گردن او حلقه زدم و آهسته در گوشش گفتم: هيس، حرف با هم خواهيم زد. گفتنی خيلی بود. اشرف از دانش آموزان هوادار سازمان مجاهدين بود. در منطقه تهران نو ساکن بودند و در دبيرستان زينبيه در منطقه گارد سابق، درس می خواند. الهه محبت (اعدام 1360، در محوطه زندان اوين)، همکار(توانست جان سالم به در ببرد و از زندان آزاد شد) و او که با هم بودند و معمولا برای ديدن همکار به خانه ما می آمد. 
اشرف در طول سالهای زندان سختی و شکنجه های روحی زيادی کشيد؛ با وجود، کمی سن و تجربه کمی که داشت مقاومت خوبي، از خودش بروز داده بود. در آن سالها هنگامی که مقاومت نيروهای کوچکتر، جوانتر و هوادار را می ديدم با خود می گفتم: مرکزيت ها و اعضاء بالای تشکيلات ها، از هوادران، مقاومت کردن، ياد بايد بگيرند. در شرايطی که هوادراران کشته می شدند، اعضاء رده دار و مرکزيت ها يکی پس از ديگری نادم می شدند. گرچه جموری اسلامی رحم نمی کرد و بسياری از نادمين و خائن ها را، با وجوديکه تخليه کامل اطلاعاتی شده بودند و نهايت همکاری را کرده بودند؛ اعدام کرد! 

اوايل آذرماه 1361 بود و در پی حمله رعب آور و بيرحمانه " جلاد لاجوردی دادستانِ زندان"، به بند ما، هفتاد نفر را به بيرون از بند هل دادند و اشرف جزء آنها بود. اشرف جزء اولين سريِ زندانيانی بود که از قزلحصار به گوهردشت به انفراديهای طولانی مدت فرستاده شد. در پايان ديماه، من هم به آنها ملحق شدم. پس از انتقالِ من، تا خرداد ماه 1362 از زندان قزلحصار به سلولهای انفرادی افزوده نشد و تا آن هنگام ما 131 نفر بوديم که از قزلحصار به انفرادی منتقل شده بوديم. 
اشرف مدتی در انفرادی بود سپس او را با يکی ديگر از زندانيان هم سلول کردند. چندی بعد هم سلول او را به قزلحصار به واحدِ مسکوني، منتقل کردند. همه ملاقاتهای ما قطع شده بود و بيش از يک سال او ممنوع الملاقات با خانواده اش بود. در ميان ما، آتوسا و تعدادی ديگر 16- 17 ماه و من 19 ماه از ملاقات محروم بودم. اشرف بيش از يک سال و نيم انفرادی کشيد. 6-7 ماه به همراه 16 نفرِ ديگر که فروزان عبدی (به هنگام قتل عام زندانيان در سال 1367 اعدام شد) و دو تن از هواداران سازمان پيکارِ جزء آنان بودند (هم اکنون خارج از کشور هستند) در توالت های زندان قزلحصار واقع در بخش اداری واحد 3 در حبس بود. 
در آن ايام، ما چپها را شکنجه می دادند تا نماز بخوانيم و به فرامين مذهبي، بها بدهيم؛ اين در حالی بود که زندانيان مجاهد نماز می گذاشتند و گروهی از آنان با زندانيان چپ، نجس و پاکی را رعايت می کردند و مجبور بودند در همان محل نماز بگزارند و روزه داشته باشند. 
در سال 1363- 64 که فشارهای فزاينده و مختلف بر ما، تاثير تخريب کننده ای داشت؛ او را مدتی در يکی از تاريکخانه های گوهردشت حبس کردند. رسم بود که هر گاه فشار بر حاکميت در بيرون بيشتر می شد در زندان، فشار بر ما افزوده می گشت. 
در پی تغييراتی که در وضعيت عمومی زندانها پديد آمده بود؛ اشرف را در اوايل شهريور ماه 1364 به همراه همه آنان که از زندان قزلحصار به آنجا منتقل شده بودند؛ مجدداً به زندان قزلحصار، واحد 3، بند 4 عمومی منتقل کردند. اين آخرين وداع ما بود. در اين سفر مرا همراه آنان نکردند. من همچون تک درخت پير در انفرادی ماندم و روزها و شبهای بيشتری را شماره می کردم. 

تا اينکه، همکار را، در يکی از شب های ماه مهر 1367 ديدم. در نزديکی رودخانه، پل پدرثانی. با او به گفتگو مشغول بودم، با دستش گونه تکيده اش را می فشرد و می گفت: اشرف را اعدام کردند، باور کن، اشرف اعدام شده. من به او نگاه می کردم و او که مراقب بود رهگذری صدايش را نشوند آهسته می گفت: باور کن، باور کن! 
من در سکوت بودم. جاذبه زمين آنقدر زياد بود که نمی توانستم بر روی پاهايم که سست شده بودند، بايستم. دنيايی از فرياد بودم ولی در سکوت او را نگاه می کردم. از شدت سنگينی خبر، لبهايم، بر هم دوخته شده بودند؛ سخنی نمی توانستم بر زبان برانم. در آن شبِ غمگين پاييزي، من بودم و نگاهم بود که از همکار بر نمی تاباندم و منتظر بودم، خبر اعدام يکی ديگر از آشنايان را بگويد. اشرف رفت، اکبر محمدی هم رفت و امروز فيض مهدوی رفت؛ فردا نوبت کيست؟ 
ياد و خاطره همه آنها گرامی باد. 
12/ شهريور ماه/ 1385 
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نظر شما

	نام:   پریوش مبتکر

	ای-میل:   

	09:47 3 مهر 1385 

	م. میرزائی- اگر نمیدانی بدان که سازمان سیا برای کنترل مردم نیرو استخدام میکند. از نیرو و توانائی ات در سایت ها استفاده نکن. حیف است که در استخدام نیروهای کنترل و امنیتی نباشی. 
من نمیدانستم که میبایست امضاءخود را برای شناسائی به آدرس شمابفرستم. و نمیدانستم که لیست سیاه از اسامی افراد تهیه کرده اید و اسامی را با لیست خود مقایسه میکنید. بهتر است که با خودتان صادق باشید. دفاع من از موضوع پیش آمده برای شما درد آور بوده است. برای من دردآور اینست که حقیقت را کتمان میکنید و دغل و دروغ را رواج میدهید. 


	نام:   دردمند

	ای-میل:   

	08:27 3 مهر 1385 

	خانم مرزبان، در حیرتم که چه ضرورتی شما را به این همه ترفند کشانده است، با اسامی مستعار گوناگون به تخطئه من و سئوال بر حقی که از شما کرده ام بپردازید. من این کار شما را به یقیین بی پاسخ نمی گذارم. باور کنید نه سراسیمه شده ام و نه علیه شما هستم اما به پرنسیب های انسانی پایبندم و دست یابی به حقیقت را وظیفه خود می دانم. داغ بسیاری به دلم هست. دردمندم! درک می کنید؟


	نام:   حمید بوطاریان

	ای-میل:   

	01:50 2 مهر 1385 

	من ایستاده ام و نگاه میکنم ، میخوانم و نگاه میکنم ، منتظرم که چه زمانی مرا هم خانم مرزبان خطاب میکنند. من برای اثبات حقیقت ، برای روشن شدن همه ی اذهان ایستاده ام. ایستاده ام نه تنها در کنار خانم مرزبان بلکه در کنار هر آزاده ای دیگر که حرفی برای گفتن و دلی سوخته از جور نامردمان دارد. و در راه اثبات حرف حقشان پای میفشرند. 


	نام:   ورشوچی 

	ای-میل:   

	18:12 2 مهر 1385 

	
آقای دردمند، 
آدم دروغ گو کم حافظه است. در چند روز گذشته خوانندگان محترم سایت و علاقه مندان به نوشته های فریبا، شما را آقا خطاب کرده اند و از جانب شما اعتراضی نبوده است؛ چرا پس از چند روز تغییر جنسیت داده و زن شده اید؟ بدانید که همان دروغ گوی کم حافظه هستید. نظرات چند روز گذشته خوانندگان را بخوانید. آیا در افتادن با خانم مرزبان برای شما ضروری است که تا این مرحله پیش بروید و جنسیتتان را به زیر سوال ببرید؟ 
وای به حال جامعه ای که افراد ناصادقی چون تو سنگشان را به سینه می زنند. آقای دردمند در اسلام تغییر جنسیت قانونی است یا باز هم هدف وسیله را توجیه می کند؟ می توانی بگویی راضیه متینی زن است یا مرد؟ 


	نام:   م- میرزایی

	ای-میل:   

	14:36 2 مهر 1385 

	در این میان چرا دو نفر به نام های پریوش مبتکر و دکتر کامپیوتر آقای ورشوچی در یک لحظه تصور کرده اند دردمند آقاست و خانم نیست. چرا ادبیات به کار گرفته شده از سوی افرادی که از خانم مرزبان دفاع می کنند و خط سیری را که دنبال می کنند نزدیک به هم است. آیا تصور نمی شود که نویسنده یک نفر است؟ 


	نام:   م- میرزایی

	ای-میل:   

	21:42 1 مهر 1385 

	خانم مرزبان اسم پریوش مبتکر تا حالا در ا مضای هیچ متنی که جنایات رژیم را افشا کرده نیامده. در هیچ متنی حتا آن متن هایی که شما امضا کردید هم نیامده است. چرا اینقدر او پیگیر کار شماست؟ چرا هیچ زندانی سیاسی به غیر از شما او را نمی شناسد. شیوه ای که در پیش گرفته اید کمکی به شما نمی کند. بهتر است کمی با صداقت برخورد کنید. 


	نام:   ورشوچی

	ای-میل:   

	15:06 1 مهر 1385 

	
آقای دردمند من دکترای کامپیوتر دارم. بعنوان یک متخصص جهت آگاهی شما می گویم که از طریق server با هوش می توان همه ایمیلها و ارتباط های کامپیوتری را کنترل کرد. امروزه سایتها و امکانات کامپیوتری آنها به راحتی متوجه می شوند فرستنده پیام و مقاله از کدام کشور و شهر و همچنین server فرستنده را شناسایی می کنند. اگر خانم مرزبان خودش فرستنده مطالب باشد به راحتی قابل شناسایی است و مقررات سایت های معتبر با انجام این کارها موافق نیستند. کمی به ادعایتان فکر کنید و با آگاهی بنویسید. 


	نام:   دردمند

	ای-میل:   

	15:05 1 مهر 1385 

	خانم مرزبان من از برخوردهای شما سر در نمی آورم. برای اطلاع شما و دیگر خوانندگان، باید به عرضتان برسانم که من یک زنم! و ربطی به حزب و... نداشته و داستانهائی که می بافید، ندارم. شما چرا از جواب به اصل ماجرا پرهیز می کنید و ما را به بیراهه می کشانید. من دو باره سئوالم را تکرار می کنم. شما در مقاله ی اشرف فدائی از شکر محمد زاده و فرزانه عموئی به عنوان دو خائن یاد کردید. در روایت هائی دیگر زندانیان اینطور نیست و در مقاله ی خانم متینی و آقای مصداقی بشدت با این موضع گیری شما برخورد شده و آن را افترا، تهمت و به حق بی حرمتی به عزیزانی می دانند که در میان ما نیستند و نمی توانند از خود دفاع کنند. من بعنوان یک خواننده از شما می خواهم به این سئوال جواب دهید. همین نه بیشتر، نه کمتر. من نه علیه شما چیزی گفتم، نه از کسی دفاع کردم. ولی این را هم تاکید کنم،از یک قطره خون عزیزانم از هر گروه و دسته ای باشند، نمی گذرم.


	نام:   پریوش مبتکر

	ای-میل:   

	11:32 1 مهر 1385 

	آقای دردمند دردمندی! 
کلیه نقدهائی که بر روی کتاب تاریخ زنده شده است را مطالعه بکن و سپس حرف بزن. از انسانهای بالغ سنی. انتظار می رود که حرکات سنجیده انجام بدهند. در این فضای دموکراتیک و آزاد است که مشخص میشود تا چه حد حقوق دیگران را رعایت میکنید؟و چقدر قدر شناس خوبیها و خدمات دیگران هستید؟ من بیطرفانه می نویسم و تذکر می دهم خانم مرزبان یک زن است اما بخاطر تو گردن کلفت که نام مرد بر خود گذاشته ای . به حزب کمونیست کارگری رو زد و با کمک آنها برای پروژه ی فیلم تو کمک مالی گرفت تا بتوانی کارت را انجام بدهی.سئوال من از تو این است؛ حزب کمونیست کارگری حکمتیست بخاطر خانم مرزبان نبود که کار تو را راه انداختند و نیاز مالی ات را بر طرف کردند؟ آیا مجاهد و حزب کمونیست کارگری چشم دیدن همدیگر را دارند تا چه رسد به اینکه همکاری داشته باشند؟ شرم چیز خوبی است!!!!!


	نام:   شکوه مشتاقی

	ای-میل:   

	11:32 1 مهر 1385 

	دردمند! 
تا آنجا که من میدانم تا هفته ی پیش خانم مرزبان را می شناختی. از دیروز تا حالا خانم متینی را میشناسی و شفاعت میکنی. دردمند میتوانی بگوئی فردا باد از کدام طرف میوزد تا پیش بینی کنیم موضع بعدی ات چیست؟ شما که تا حالا سواد نوشتن نداشتی و دست به دامان خانم مرزبان میشدی تا برایت مقاله و نقد بنویسد. چطور شده که دفاع از ایرج مصداقی میکنی و بر علیه او مینویسی؟ یادت رفته تبلیغاتی که در مورد آقای مصداقی میکردی چه بود؟ خانم مرزبان سطح کارت را قبول ندارد برای همین مجبوری به مصداقی متوسل شوی تا او برایت نقدی بنویسد.


	نام:   روزنا

	ای-میل:   

	02:50 1 مهر 1385 

	سرکار خانم فریبا 
انقلاب فرهنگی را خمینمی دستور داد و توابین در زندان جمهوری اسلامی اجرا کردند. می دانم که نمی خواهی انقلاب فرهنگی به پا کنی با درود بر تو، به پشتوانه حقیقت هر آنچه را می دانی بنویس. حقیقت پشت ابر نمی ماند. 
روزنا 


	نام:   حمید بوطاریان

	ای-میل:   

	20:38 31 شهریور 1385 

	سرکار خانم مرزبان! دورود بر شما که به نفع مردم سنت شکنی میکنید. من فکر میکنم بیم این دوستان که چنین سراسیمه شده اند وحشت آنها از ترک برداشتن این باور است. بیم آنها از آن روست که نویسندگان و مدافعان حفظ این( تابو) خود نیز بتدریج و به ترتیب زیر سئوال بروند. مگر نازی ها آن یهودیانی که به خدمتشان در آمده بودند و کاپو نامیده میشدند پس از استفاده نکشتند!؟ اسیران در چنگال نازیها بیشتر از کاپوها در رنج و عذاب بودند تا اس اس ها . جمهوری اسلامی. جمهوری ننگ و نفرت و جنایت از نازی ها چه کم دارد!؟ فراموش نکنیم آنچه با نسل شما کردند آن جنایتکاران در مسند قدرت نشسته گانند. آنهمه بیرحمی و قساوت فقط از جانیان تشنه بخون میتواند سر بزند و گر نه هر انسان نرمال و طبیعی هرگز نمی تواند چنین قسی القلب و بیرحم باشد. بیشک همانطور که خود نوشته اید این مقاله و پاسخگوئی به دوستان و عزیزانی که هنوز نتوانسته اند بپذیرند که انسان میتواند دچار ضعف هم بشود. همانطور که نمونه های بسیاری از رشادتها و پایمردیها در زیر سبعانه ترین شکنجه ها رخ داده است. آنانی که مردانه ایستاده اند و جان گرانبهای خود را در راه آزادی و حقوق مردم نثار کرده اند. صرفنظر از خط فکری رهبرانشان حتی. نمونه از این دست بسیار فراوان است. بسیار فراوانتر از آنان که به خلق و آرمانشان پشت کرده اند. با امید به پیروزی و سرنگونی جمهوری اسلامی .و نابودی تعصب و خشگ اندیشی.


	نام:   دردمند

	ای-میل:   

	20:38 31 شهریور 1385 

	خانم مرزبان عزیز، نام که مهم نیست. حرفی را که زدم، مسئله ای را که هم خانم متینی و آقای مصداقی مطرح کردند و من هم به عنوان خواننده از شما پرسیدم جواب دهید. چیکار به اصل و نسب من دارید. این برخوردهای شما، با اسامی مستعار به دفاع از خود پرداختن رفتاریست بغایت حقیر و نادرست و هر آدمی می تواند به سادگی از ترفندهای شما سر در بیاورد. شایسته خودتان نیست. فکر می کنم شما چنان در عشق به خود غرق شده اید که واقعیتها را نادیده می گیرد. باور کنید نارسیسمی را که دچارش هستید، شما را به بیراهه کشانده و جز ضرر چیز دیگری برایتان به ارمغان نخواهد آورد. من شما را اصلا نمی شناسم و تنها یک بار شما را از دور دیده ام. اصلا قصد اذیت شما را ندارم، تنها هدفم بیان حقیقت و احترام به کسانی هست که در بین ما نیستند و نمی توانند از خود دفاع کنند.


	نام:   سکو

	ای-میل:   

	18:02 31 شهریور 1385 

	
آقای دردمند در کدام یک از جملات فریبا، فحش پیدا کرده اید می توانید فحاشی ها را تکرار کنید تا ما هم ببینیم؟ آیا در حضور خانم مرزبان هم چنین ادعاهایی می توانید بکنید ؟ یا اینکه مثل همیشه منکر می شوید. فراموشتان شده است که برای انجام کارهایتان چقدر به نام او احتیاج داشتید! بودن نام مرزبان برای کارهای شما اعتبار بود فراموش کرده اید؟ یادتان رفته است که نزد چند سایت خبری و سیاسی تاییدتان کرد؟ بگذار من هم نظرم را بگویم: چون با تو همکاری نمی کند این چنین نوشته ای؟ چون سطح کارت را درخور نمی داند این چنین نوشته ای. اینها را که نوشته ای به اندازه یک مقاله است چرا مقاله نمی نویسی و با نام بدلی و غیر واقعی می نویسی؟ آیا رژیم جمهوری اسلامی با اسلحه در پشت سرت ایستاده است که می ترسی از نام خودت استفاده کنی؟ .... 


	نام:   مهشید درگاهی

	ای-میل:   

	00:04 30 شهریور 1385 

	سلام خانم مرزبان! تفکری که مطلق گراست توان پذیرش غیر مطلق را ندارد. از سیاه تا سفید رنگ های خاکستری بسیاری است آنکس که این رنگها را نمی بیند. یعنی یا سیاه می بیند یا سفید مطلق گراست. رویدادهای تاریخی را هم با معیارهای مطلق گرائی می سنجد و از نتیجه کار خود هم راضی و خشنود میشود. زنده باشید که با همه مشکلات زندگی به این مهم همت گمارده اید.


	نام:   دردمند

	ای-میل:   

	19:09 30 شهریور 1385 

	نادیده گرفتن تلاش‌های صادقانه‌ی زندانیانی که دست به قلم شدن و با درد و اندوه به افشای جنایتهایی که برنسل ما رفت پرداختند، نه تنها بی‌انصافی است بلکه تکبر و خود مرکز بینی حاملان این تفکر را به روشنی بیان می‌کند. بیشک بازگوئی هر گوشه از این جنایات در یافتن حقیقت و ثبت آن در تاریخ ضروریست. اما هر آدم منصفی می‌داند دیده‌ها و تجربیات فردی می‌تواند مرزها و نارسائیهایی را نیز به همراه داشته باشد. 
اینکه هر راوی و نویسنده‌ای در انتخاب موضوع آزاد است نباید ما را از چارچوب انصاف خارج کرده و قلب تاریخ پیشه کنیم و روایت‌های را بنویسیم که با واقعیت خوانی ندارد. 
موضوعی اصلی را که خانم راضیه متینی ( که از زندانیان سابق است و هنوز هم داغ شکنجه‌ها نمی‌گذارد که او به زندگی عادی بپردازد) و آقای مصداقی در مقاله‌ی شان مطرح کردند، روایت شما در باره‌ی دو زندانی، شکر محمد زاده و فرزانه عموئی ست ( در روایت های زندانیان سابق از این فرد و بویژه شکر محمدزاده با احترام یاد شده است) که شما از آنها به عنوان دو خائن یاد کردید. 
شما در مقاله‌ی اخیرتان حتی یک کلمه هم به این موضوع اشاره نکردید و با فحش، تهمت و تعریف از خود‌های ناروا از خودتان به تخطئه و ترور شخصیت خانم متینی پرداختید با اینکه مدعی هستید باید خودخواهی را کنار گذاشت. 
درد خانم متینی این بود، شما از دو نفر از دوستانش که درد و شکنجه‌ی بسیاری را تحمل کرده‌اند به عنوان خائن یاد کرده‌اید. چرا به این حرف او پاسخ ندادید؟ 

شما که خود را نویسنده و وقایع نگار میدانید، پس یادتان هم نرود که در قبال نوشته هایتان مسئول هستید. باور کنید موضوع تنها اختلاف نظر و ادعای مخالفان شما نیست، حرف از بی‌انصافی و تهمت شماست در رابطه با دو زندانی، که نیستند تا از خود دفاع کنند. 
خانم مرزبان، تعریفتان از کتاب " تاریخ زنده" بعنوان " تنها کتاب نوشته شده از زندانهای ایران که ضمن تقدير و يادآوری مبارزات ديگر هموطنان با ديد انتقادی به وقايع در آن پرداخته شده است" دور از انصاف و حقیقت است و نشان از بی‌اطلاعی شما از روایتهای نوشته شده‌ی زندانیان سابق که با دقت و بویژه انصاف و دردمندی به نوشتن پرداخته‌اند، دارد. 
خواهش من از شما این است، به نقدهائی که با اهداف روشن در مورد کتابتان نوشته شده (پدیسار) بسنده نکنید چون برای پیشرفت و در جا نزدند، تنها نقدهای پویا کار گشا هستند و ما را به جلو خواهند برد نه مبالغه‌های چاپلوسانه و هدفمند!! باور کنید درختی که پر بار باشد، سرش پائین است. 
با امید اینکه همه ما جویای حقیقت باشیم و از تکرار فاجعه‌هایی که بر کشورمان آمده، جلوگیری کنیم و یاد عزیزان‌مان را هم با گفتن حقایق، نه تنگ نظری‌های متداول گرامی داریم. 


	نام:   مهری انوشه

	ای-میل:   

	19:05 30 شهریور 1385 

	سلام خانم مرزبان! خسته نباشید. برایتان در راهی که برگزیده اید که همان روشنگری و آگاهی رسانی است آرزوی موفقیت میکنم. پیروز و سربلند باشید.


	نام:   

	ای-میل:   

	16:24 30 شهریور 1385 

	خانم مرزبان ادعاهای شما منطقی است. به موافقانتان مطلبی ننویسند اجازه بدهند تا مخالفان فحاشی کنند و بعضاً محترمانه حرف بزنند. 
خواننده کتابتان 


	نام:   هم بندی سابق تو 

	ای-میل:   

	16:24 30 شهریور 1385 

	هم بندی سابق تو 
فریبا خوب گفتی. انها فکر می کنند با جمعیت بیشتر می توانند همه چیز را تغییر و کتمان کنند. تاریخ نویسی بی طرف که گفته ای یعنی همین که جمعیت آنها بر تو و اراده تو تاثیر ندارد . مواظب خودت باش، بقول خودت اینها نظامی کار هستند. 


	نام:   

	ای-میل:   

	16:30 30 شهریور 1385 

	خانم مرزبان پرویز ورشوچی 
با سلام و خسته نباشید. جائ بسی خوشحالی است که حقایق را فدای مصلحت نمی کنی و تجارب ذی قیمت شما برای ما و ایران است به شما برای مبارزه پی گیرتان تبریک می گویم. 


	نام:   Taher

	ای-میل:   taher70002000@yahoo.com

	15:25 30 شهریور 1385 

	az an jaei ke bandeh Khonome Razeh matini ra az nazidk che dar iarn va hamchenin dar kharej az keshvar meshenasm va hododeh nazdik be 7 sal zendan bodand va az esme haghighi khodeshan estefadeh kardand ,bahece tahajob ast ke khonom fariba marzbanbe khod beyayand va fekr nakhonnad metavanand khodeshan ra yek nevisandeh betarf ja bezanand,maghelhe shoma joz kineh chize dighari dar an nist ke mekhaheed khod ra betaraf ja bezaneed. 
ba iin karha be jahei nakhaheed raseed.


	نام:   امین ب.

	ای-میل:   

	15:19 30 شهریور 1385 

	تاریخ مزرعه ای است که هیچ دانه سالمی در آن گم نخواهد شد. گوته. 
خانم مرزبان خسته نباشید ! 
آنچه در نوشته ی ( با یاد اشرف فدائی) و سپس در جوابیه ای که به برخی جزم اندیشی ها نوشته اید کاملا قابل درک و در جهت باز کردن عرصه یک بحث آگاهگرانه و افشاکننده از چهره هائی است که به هر صورت برای ما اسطوره و نماد مبارزه و مقاومت شده اند . اشاره ی شما به بازگوئی حقیقت - آنطور که واقع شده- اشاره ای درست و قابل تامل است. امید که تصور نکنید در این راه تنها هستید و دیگرانی که با شما در آن شرایط سخت و طاقت سوز بوده اند سکوت کرده اند. در حال حاضر دلایل مختلفی می تواند علت سکوت آنها باشد. شاید قلم آنها ناتوان از نوشتن است!؟ شاید چنان غرق روزمره گی شده اند که وقت برای برخورد به گذشته پیدا نمیکنند!؟ شاید اکنون که در خارج از کشورند به مشروطه اشان رسیده اند و ترجیح میدهند دم فرو بندند. به هر روی تلاش شما - که به مردم بها میدهید- و میخواهید بر زوایای تاریک نوری (ولو) اندک بیافکنید قابل تقدیر و ستایش است. به قول بتهوون در عصر ما به روحهای قوی احتیاج هست تا ارواح خوار و ضعیف را شلاق بزنند. 
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